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 450جلسه 

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

الله آقای حاج شیخ جعفر سبحانی دام ظله العالی را تسلیت عرض درگذشت بانوی مکرمه همسر آیت

کنیم به آن ا اهدا میی حمد ری مبارکهبار سورهکنیم خدمت آن بزرگوار و ثواب یک صلوات و یکمی

 معظمه. یمخدره

معظمه شرکت  یی آن مخدرهو در تشییع جنازهکردیم اگر چه مناسب بود که خب بحث را تعطیل می

الله سبحانی اهتمام فراوان به درس و تعطیل نشدن محافل بحث و درس ی خود آیتکردیم اما سجیهمی

شان به رحمت خدا رفته بود و عزادار بودند که خانوادههست فلذا شنیدم که خود ایشان دیروز هم با این

به خود آن بزرگوار بحث را امروز داریم،  اًدرس تشریف آوردند و درس گفتند. فلذاست که حالا تأسی

 شویم. شاءالله مشرف میشاءالله شب برای عرض تسلیت خدمت آن بزرگوار همه انان

خب استدلال سوم این بود که اگر شارع اعتراف به شخص اعتباری نفرماید و تصرفات اشخاص اعتباریِ 

مستحدث را جایز نشمارد تالی فاسد دارد که سه تالی فاسد بیان شد عبارت بود از حرج و اختلال نظام که 

ها مردم ن اموالی که در بانکآید و دو: این بود که ایتوضیح داده شد که حرج همگانی و اختلال نظام پیش می

شود امور مجهول المالک، کسانی هم که این اموال را از ها میشود و قهراً اینها ملک بانک نمیگذارند آنمی

آید ها نمیشود که خمسی هم به گردن آناش هم این میها نیستند بنابراین نتیجهگیرند مالک آنبانک می

گیرد ها را میخرند بایعی که این پولروند با آن جنس میاگر هم می ها وچون مال خودشان نیست این

ها غصب است یا مجهول المالک است و حق شود اینها نمیها هم ملک آندهد این مالجنس تحویل می

شوند مغصوب؛ خب آن هم پس درآمدی ندارد، آن چیزی ها ندارند. چون حق تصرف ندارند میتصرف این

گوییم باید خمسش را برود بدهد؟ ین پول درآمد نیست این امر مغصوبی است، برای چی میکه گیرش آمده ا
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ی سوم هم این بود که کل این معاملات مشکل شود. مشکلهی دومی است که بر آن مترتب میاین هم مشکله

مثلاً بعتک این  کند، چون اگر به عین آن پول و در ازاء عین آن پول بروند بخرند، یعنی بایع بگویدپیدا می

فرش را به این پول یا مشتری بگوید این را خریدم به همین پولی که الان در دستم است، این شخصی، خب 

شود، یک طرف عِوض معامله یک امری است که این پول چون مال خودش نیست بنابراین معامله باطل می

عمولاً به  ذمه است البته گاهی هم به مال مشتری نیست. اگر همه به  ذمه بخرد که معمول معاملات هم م

شود ولی وقتی که این پول را جا معامله درست میشخص خارجی است، گاهی هم به ذمه است، خب بله آن

طور بدهکار شود و همینی مشتری فارغ نمیپردازد چون مال خودش نیست ذمهبه عنوان ثمن فی الذمه می

مان تا حالا شود. حالا مثلاً ما بگوییم از اول عمردر عالم درست می وقت بعد یک بلواییماند، آنبه بایع می

ها هم که مال ما هایی که دادیم از بانک بوده اینپولاین ها هستیم، چون هرچی خریدیم همه بدهکار به بایع

ی شود یک حرج شدیدی هم دارد. پس این اگر بگوییم شارع لم یعترف این توالنبوده. یک بلوایی درست می

آید الاشکال الاول، الاشکال الثانی خب اگر اشکال خواهید بکنید که بعد میهایی میفاسد را دارد. اگر اشکال

 جویی بشود. گوییم صرفهخاطر وقت میسومی دارید بفرمایید. چون به

قطع پیدا کنین یا بعد این نکته هم اضافه شد که پس در اثر پیش آمدن این توالی فاسده ما یقین پیدا می

ها گیر بیندازد، پس آید مردم را توی مخمصهکنیم که شارعِ حکیمِ رئوفِ مهربانِ دلسوزِ به حال مردم نمیمی

 «الْعسُرْ  بکِمُُ یُریِدُ لاو   الیْسُرْ  بِکمُُ  الل َّهُ یرُِیدُ»هست  ی سمحهسهلهکنیم که او، چون دین یقین پیدا می

های حقوقی این زمان و تصرفات ها به این شخصیتراف فرموده به این( پس بنابراین حتماً اعت581)بقره/

خواهیم تمسک به جا فهمیدیم که پس نمیها را هم نافذ قرار داده تا این مشکلات پیش نیاید. و از اینآن

 گوییم خود این پیش آمدن این مشاکل یوجبها میی لفظیه، نه بدون توجه به آنی لا حرج بکنیم، ادلهادله

که شارعِ دارای این صفات حمیده حتماً اعتراف فرموده به شخصیت حقوقی و قطع ما و اطمینان ما را به این

ی ی حرج گفتیم که دوتا اشکال دارد استدلالات به ادلهها را. و اما استدلال به ادلهتنفیذ فرموده تصرفات آن

نوعی، بنابراین اگر یک کسی واقعاً برایش حرج و آن این است که اولاً این حرج حرجِ شخصی است نه حرج 
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کنیم حرج نیست اگر خرج نکنیم، حرجی نیست خب الان مثلاً خیلی از رفاهیاتی که ما پول برای آن خرج می

خواهد بخرد، نه، خب چطور تصرف بکند در این؟ ای میخواهد برود، یک چیز اضافهحالا یک مسافرتی می

 کند. یها را تصحیح نمحرج نیست، خب آن

ت حکم نیست، که حرج عند غیر واحدی از محققین شاید مشهور محققین نافی حکم است فقط، مثبِدو: این

شود این قاتش موارد حرجی را هم شامل میبله  احکامی که در شریعت وارد شده در کتاب و سنت و اطلا

« المْ ر افِقِ إِل ى و أ یدِْی کمُْ  وُجُوه کمُْ  ف اغسِْلُوا الص َّل اةِ  إِل ى قمُتْمُْ إذِ ا»دهد که مراد ما نیست اطلاقات را توضیح می

ی که در حرج بیفتی یا نیفتی. خب ادلهکه ضرر به شما بزند یا نزند، سواء این( اطلاق دارد، سواء این6)مائده/

کند توضیح می یرسهایی که کردید آن موارد مقصودمان نیست، تفگوید نه، از این تکلیفلا ضرر و لا حرج می

توانیم استنتاج یک حکم شرعی بکنیم که دلیل نداریم بگوییم به این دهد خب بله. اما دیگر از این ادله نمیمی

فهمیم آن شارع آن حکمِ را جعل کرده. خب این هم خب خلافاً البته لِ نظر بعضی از بزرگان مثل دلیل می

تواند باشد. پس شد. ولی معروف عند القوم این است که نمیتواند باگوید مثبت حکم هم میشهید صدر که می

خواهیم تمسک کنیم که اگر اعتراف خواهیم تمسک کنیم بلکه به آن توالی فاسده میی حرج نمیما به ادله

آید فالتالی باطل، فالمقدم مثله که اعتراف نکرده باشد و نافذ قرار نداده نکرده باشد این توالی فاسد لازم می

 . این حاصل استدلال سوم. نفَّذنشیند که  اعترف و جای آن می باطل شد اثبات به ها وقتید. این نفیباش

چون دو اشکال بیشتر نیست این « اشکالات الدلیل الثالث»جا دارد خب دو اشکال به این استدلال شده که این

 .جا وجود داردل ایندو اشکا« اشکال الدلیل الثالث»ی اشکالات باید تبدیل بشود به کلمه

افتند، که مردم در حرج می بینیم این حرفی که زده شداشکال اول این است که اگر ما یک دقتی بکنیم می

فرمایند که این آید. چون میآید این قابل جواب است و این چنین چیزی لازم نمیاختلال نظام لازم می

دهند، حالا مثلاً دولت که یک شخص اعتباری ر میهای اعتباری در اختیار مردم قراچیزهایی که شخصیت

ها از مباحات اصلیه هستند که برای خارج نیست، یا این از سه حالدهند این است در اختیار مردم قرار می

ها را حلال قرار داده مثل آب، آب از مباحات اصلیه است، زمین از مباحات همه خدای متعال استفاده از آن
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آیند ها را خدا برای بشر خلق کرده. خب حالا دولت میاز مباحات اصلیه است، این تنفاصلیه است و گاز، 

فرستد ها میکند توی لولهد. آب را از زمین استخراج میدهها را در اختیار مردم قرار میکند؟ اینچکار می

دهد و یا تیار مردم قرار میها را مباشرتاً در اخجور. یا خود اینجور یا نفت همینبرای مردم، یا گاز همین

ها را در اختیار قرار کند آنی آخری تبدیل میآخری، امتعه یعهلسها را به یک امور آخری، که ایناین

شود به دست کند از این فلز سیاره و ماشین تهیه میبرد از او فلز تهیه میآورد میمعدن را می دهد، مثلاً می

کنیم این کنند، اجزاء ماشین را که نگاه میکنند فلان میآورند مثلاً لاستیک درست میدهد. از نفت میمردم می

اجزاء ماشین از همان مباحات اصلیه درحقیقت تهیه شده دیگر، حالا به این شکل درآمده. خب مباحات 

ها اصلیه که مشکلی ندارد که. حالا فرض کنید که دولت مالک نباشد و تصرفات آن هم نافذ نباشد، خب این

ردم است مال مباحات اصلیه ها هم زمین است، آب است، برق است، گاز است، خب مال مچی هست؟ آن

ها انداخت این است که تصرف در اینکه خیلی مردم را در حرج میکنیم. آنها استفاده میاست خب از این

 .یک صنفها مباحات اصلیه هستند خب تصرف بکند. این اشکال داشته باشد، چه اشکالی دارد؟ این

ها آمدند توی بانک گذاشتند دم است و حالا اینصنف دوم اموالی است که مال اشخاص طبیعی است، مال مر

شود مجهول المالک. شود چی؟ میی هم ریخته شده و میها کلهگویید بانک مالک نشده اینجا شما میاین

 خب فرض کنید شخصی پول را از بانک گرفته، حالا چه پولی را از بانک گرفته؟ یک پول نوی نو مثلاً 

های رود پولاین روزها هم با یک بانکی مثلاً رفیق است فلان است، مینزدیک عید یا کسی زرنگ است 

کس نشده، هنوز مال کسی نشده که بگوییم مجهول المالک. این بانک چاپ کرده گیرد که مال هیچنوی نو می

گیرد، خب مال کسی نیست مال خودش است. حالا بعد هنوز به دست کسی هم نرسیده، خب پول نو می

ی از فقیه گرفته که به یک وجهی رفته درستش کرده به وجه اجازهذارد توی بانک. خب و یا اینگآید میمی

حالا شده مالش، ملکش. یا جزء فقرایی بوده که اگر مجهول المالک است، مجهول  52:21هرچی ؟؟؟

که مال این ها آمدند بعد ازالمالک را باید به فقیر داد، خب به فقیر داده شده آن مالش است. حالا این

شود تصرفاتش گوییم مالک نمیشان شده آمدند گذاشتند توی بانک، حالا توی بانک چون بانک را میواقعی
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دانیم این پول مال کی هست؟ ی هم ریخته شده مجهول المالک شده، الان نمیها کلههم نافذ نیست این پول

عی است و مجهول المال، مجهول المالک آن پول مال کی هست؟ این هم قسم دوم است که مال اشخاص طبی

ها هم که مشکلی ندارد، وقتی شارع به حاکم شرع و ولیَّ فقیه اجازه داده که در این امور شده حالا. خب این

توانی اجازه به مردم بدهی از باب امور حسبیه که مشکلات مردم برطرف بشود و یا از باب ولایت می

بیه باشد، پس از این راه هم قابل حل است دیگر، خب فقهاء هم همین را حالا ولو غیر امور حس ای کهمطلقه

ها که قائل به این مسلک بودند الله خوئی و ایندرست کردند دیگر. حالا این بزرگان فقهای مثلاً مرحوم آیت

چرا؟  جور شد؟ مقلدین ایشان در حرج که نیفتادند،ها، زندگی مردم چهاین و ها مجهول المالک استکه این

 شود. داد. پس بنابراین مشکل دوم هم حل میکرد دیگر، اجازه میچون ایشان حل می

ها شناسیم آنهایی است که میمشکل سوم یعنی ببخشید قسم سوم از اموال؛ آن هم اموالی است که مال آدم

ده و این زمین مال او هایش را از فلانی رفته خریرا. می دانیم مثلاً دولت فرض کنید فلان فرودگاه را زمین

شناسیم خرید است. خب صاحبش را میتش نافذ نیست، خرید او کلابوده، حالا بگویید نه آقا دولت تصرفا

گوییم آقا بالاخره این رویم همان صاحبش میحلش این است که میشناسیم راهدیگر، حالا که صاحبش را می

دهند یا اگر او اجازه ندهد در ها اجازه میمعمولاً هم آنجا اجازه بده، زمین مال شماست، بالاخره الان این

الله بروجردی فقیه به قول مرحوم آیت شود خب ولایتای برای مردم درست میجایی که یک مشقت عامه

ولایت فقیه مال کجاست؟ خب یک قسمتی از آن، آن قسمت مسجد اعظم را که ایشان جزء مسجد کردند 

 ....جا راخب ایشان این را این آن چیز،کوچکی بوده دیگر، بین آن صحن و  یی علمیهجا یک مدرسهآن

کنیم. پس مشکلی پیش ولایت فقیه مال کجاست؟ خدا چنین ولایتی به من داده. خب با ولایت فقیه حل می

، تصرفات او را هم نافذ قرار که شارع اعتراف به شخص اعتباری نکندشود تحفظ کرد در اینآید. مینمی

یک از این محذوراتی هم که شما گفتی پیش نیاید، چون یا مال از مباحات اصلیه است خیلی خب دهد، هیچن

کند، اگر قسم فقیه حلش می ؛آید برای همه حلال است. اگر قسم ثانیه مجهول المالک شدهمشکلی پیش می
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ند خب پس بنابراین مشکلی کگیرند یا فقیه حل میروند از او رضایت میسوم است یا خود آن آقا را می

 توانیم جواب بدهیم یا نه؟آید. این هم اشکال است تا ببینیم از این اشکال میپیش نمی

تبیح »سه قسم از اموال هست که « اشکالات الدلیل الثالث الاشکال الاول، هناک ثلاث اصناف من الاموال»

سه نوع اموال داریم که دولت یا « الدولة و فروعها و الشخصیات الاعتباریة التصرف بمنافعها لعامة المواطنین

های اعتباریه این دولت چنین شخصیتهم ها و امثال ذلک، ودانم سازمانها، نمیشعب دولت مثل وزارتخانه

ی ها را برای همهسازند تصرف به منافع آنکنند و مباح میهای اعتباریه اباحه میو فروع دولت و شخصیت

الصنف الاول: الاموال »ست ا هاکنند. این سه نوع اینی کسانی که در آن کشور دارند زندگی میوطنان، همههم

ءٌ کانت معروضة سوا»حالا « الاصلیة کالاراضی و المعادن الواقعة تحت تصرف الدولةهی من المباحات  التی

طور مباشر  حالا خواه این مباحات اصلیه محل تعرض تصرفات مردم باشد به« مباشر   لتصرفات الناس بشکل  

کنند همین ها استفاده میکنند یا از این معدنکنند یا از گاز استفاده میکه از آب استفاده میو مستقیم، مثل این

، برق «والغاز والکهرباء کالماء»کنند. آیند خودشان استفاده میمیخرند ها را میهای مرمر و فلان و اینسنگ

ها و های دیگر مانند ماشینبه یک متاع« أخرى سلع إلى» به تبدیل آن مباحات اصلیة« بتبدیلها أم» و گاز

ها مباحات اصلیه بوده دیگه. ها از چیزهای دیگر تبدیل شده ولی آنی اجزاء آن، اینسیارات که خب همه

ها آمدند فلزات مختلف را استحصال کردند حالا اجزاء ند، از آنها را تبدیل کردند. معادن که فلزات دارآن

هایش را درست ها چرخدانم فلان و ایناز نفت و قیر و نمیباز ماشین را با آن درست کردند و قسمتی دیگه 

  کردند و هکذا و هکذا. این صنف اول. 

ها بوده ص طبیعی بوده، مال آدماشخا ، اموالی که مال«طبیعیین لأشخاص کانت التی الأموال: الثانی الصنف»

دانیم. الان بانک برویم ها الان مجهول هستند. ما نمیکه آنالا این« مجهولون أنهم إلا» شان بودهواقعاً مالو

 جا رفت؟ینند که کی آمد این پول را گذاشت ادادانیم این پول مال کی بوده؟ خود صاحب بانک هم نمینمی

ها ها و از آنها هم ممکن نیست که برویم از خودشان بپرسیم و این، اطلاع بر آن«همعلی العثور یمکن ولا»
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طور که در اغلب ودائع بانکی، چیزهایی که به ودیعت همان .«البنکیة الودائع أغلب فی کما» اجازه بگیریم

 دانند. ها هم نمیجور است. حتی خود بانکیها همینشود در بانکگذاشته می

مند اموالی که عائد و بهره« التعرف علیهم یمکن أو معروفین طبیعیین لأشخاص العائدة الأموال: ثالثال الصنف»

عیینی که آن اشخاص د و عوائدی است که برای اشخاص طبی اشخاص طبیعیین، فوائارت باس دندهگردی

شناسیم بالفعل، امکان نمیاگر حالا هم « علیهم التعرف یمکن أو» شناسیم که کیه،طبیعیین معروف هستند. می

 الاعتباریة الشخصیات تشتریها التی والبنایات کالأراضی»ها مورد تعرف و شناسایی واقع بشوند. دارد که آن

ی یا های اعتباری حکومخرند شخصیتهایی که میها یا ساختمانمثل زمین .«الشخصیة أو الحکومیة

خواهد بزند جا مثلاً بانک یک شعبه میخرند. اینها را میحکومی آنهای اعتباری شخصی غیرشخصیت

اش باطل است. خیلی خرد. و امثال ذلک. حالا شما بگو معاملهکند یا میای را اجازه میرود یک مغازهمی

رویم از او اجازه بشناسیم. خب می مبروی توانیمشناسیم یا میم است مال کیه، میخب، امام این مغازه که معلو

تا خارج نیست. ز این سهبینیم تمام این چیزها امی میکنمی حالا که وقتی استقصاء :«وحینئذ» لاً.گیریم مثمی

یعنی و حین إذ کان این اصناف اموال دارای این « و حینئذ»فرماید: کنیم. میها حساب مییکی اینحالا یکی

 لا» که مباحات اصلیه بود. این« لالأموا من الأول بالصنف فالتصرف»سه قسم و خارج از این سه قسم نیست. 

 الإباحة على باقیة النهایة فی لأنها» ؛ این توقف بر آن ندارد.«الاعتباری الشخص مشروعیة على یتوقف

گویید آقا، دولت مالک شان باقی هستند. چون فرض این است که میا بر همان إباحه اصلیهاین ،«الأصلیة

شود؟ بر همان چی می هااین آبه، خیلی خب. ولی ادشارع نافذ قرار ندرا گویید تصرفات شود دیگه، مینمی

شود ما گفتیم این آب شد ملک دولت. حیازت کرده مثلاً، میشود میگفتید مالک میإباحه اصلی ...، اگر می

شود. هیچی، این شود مال ...، حالا اگر قبول ندارید خب هیچی، پس دولت حذف میدولت. یا این زمین می

 آید؟ کنیم. پس چه مشکلی پیش میآییم تصرف میاش باقی مانده، میزمین بر إباحه اصلی

 2112س: 
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خص اعتباری را داری انکار شج: باشه، آن هم باشد. شما شخص حقیقی است یا اعتباری است؟ شما هم که 

شود. چون یها طوری نمشود که، زحمات آنکنی. خب کرده باشند. یک زحمتی کشیدند، طوری نمیمی

شود. چون شخص اعتباری مالک شان نمیگویی آقا، این زحمات موجب مالکیتکنی، میفرض داری می

گویی شرگت گاز شود. چون برای خودش که نکرده، برای آن مثلاً گاز و برای شرکت گاز کرده، مینمی

پس آن گاز مال خدا  گویی خیلی خب،گویید دیگه. حالا که میجوری میهیچی. شرکت نفت هیچی، این

کنند، ها چیز میآید. البته سوء استفاده نشود. الان بعضیاست. برای بشر خلق کرده، خب مشکلی پیش نمی

اصلی است دیگه  مباحگویند این موقع هم میگوید آنکنند. میاندازند و فلان استفاده میکنند، سیم میچیز می

و حینئذ »دیگه.  وییم مباحات اصلیه استگکنیم. میحل می جورییناها را به ما چی؟ خب این خب این

زیرا این مباحات اصلیه « النهایة فی الاعتباری لأنها الشخص مشروعیة على یتوقف الأول لا بالصنف فالتصرف

ها کردند. خدماتی که کردند. ولی هزینه اش ولو با این تصرفاتی که آندر نهایت امر باقی است بر إباحه اصلیه

تصرف در این مباحات « هذا الوجه من جائزٌ  فیها والتصرف»که شما گوییم شارع لم یعترف به اینمی که

ا مباحات اصلیه هستند. چون مباحات اصلیه هستند جایز است. خب هایناصلیه جایز است از همین وجه که 

شت. اما الان شد های خصوصی داشت، مالک داولو مالک« الأموال من الثانی بالصنف التصرف ویمکن»

 مجهول الأموال بعنوان من الثانی بالصنف التصرف ویمکن»در آن بکنیم.  توانیم تصرفالمالک، ما میمجهول

المالک گوید در این مال مجهولدهد می، حاکم شرعی اجازه می«الشرعی الحاکم من بإجازة»اما « المالک

کار گوید فلان مقدارش را چهاست دیگه. گاهی می دهد؟ مختلفتصرف بکن. منتها حالا چه جوری اجازه می

، فهی یعنی آن اجازه منوط به «بإذنه منوطة فهی» کن، بپرداز به فقراء مثلاً، این مقدارش را استفاده کن فقط

هایی که پس آن محاذیری که گفتیم خب این پول ،«المذکورة المحاذیر منها تلزم فلا» اذن حاکم شرعی است.

رویم با طرف. میشویم، پس نباید خمس بدهیم از یکریم، مجهول المالک است، ما مالک نمیگیاز بانک می

پردازیم ها مین باطل است. اگر به ذمَّه خریدیم با اینآ ها، اگر به عین آن باشد معاملهخریم اینآن جنس می

دهد و وقتی اجازه داد ما اجازه میمانیم. نه آقا، راه حل دارد. حاکم شرع به شالذمَّه باقی میطور مشغولهمین
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الله علیه کردم از مرحوم آقای اشکانی رضوانشود. حالا اگر وقت داشتم یک داستانی را نقل میکار حل می

تواند اثر ...، دوتا کنم که إذن فقیه چقدر میای آن را نقل میکه در قم بود و حالا ان شاءالله یک جلسه

ای قطعی و مسلَّم است که نشان ها از قطعیات است. از داستانهکه اینشد نقل کنم داستان ان شاءالله یادتان با

 عن ذلک وحده یکشف المذکورة ولا المحاذیر منها تلزم فلا» هد فقیه و إذن فقیه چقدر کارساز است.دمی

که ، این عدم جواز تصرف بدوی کند ذلککشف نمیو  .«تصرفاتها ونفوذ الاعتباریة الشخصیات مشروعیة

های اعتباری و نفوذ تصرفات آن از مشروعیت داشتن شخصیتکند کشف نمیوجود دارد این به تنهایی 

گوییم نه، کرد دیگه. میجور خیال میجور خیال می کرد. مستدل اینهای اعتباری که مستدل اینشخصیت

بله، آید این محاذیر. اگر نمیتواند چنین چیزی را اثبات بکند چون راه حل دارد. لازم این مثل؛ تنهایی نمی

کردیم که باید شارع اعتراف کرده باشد. و آمد و ما کشف میها بود و راه حل نداشت این محاذیر لازم مینیا

 وهکذا»نفوذش را پذیرفته باشد. نفوذ تصرفاتش را، و این راه حل دارد. راه حل آن اجازه حاکم شرع است. 

 أن على الشرعی الحاکم جهة من تصرفاتهم إنفاذ باب من الثالث الصنف فی التصرف جواز یکون أن یمکن

جایی که مالک اما آن .«المذکورة المحاذیر لها تستبعد وبإنفاذه نفسها فی للشرع موافقة تصرفاته تکون

خصوصی دارد و حالا دولت رفته خریده یا بانک رفته خریده یا یک شرکت اعتباری رفته آن را خریده. الان 

ای را رفته خریده، یک پاساژی را رفته خریده، یک زمینی را رفته خریده، و هکذا. هدانیم یک مغازمی

این زمین مال کی بوده، این مغازه  .دانیممی ها، ما این رااینفرودگاهی را رفته احداث کرده دولت مثلاً. خب 

ها هم راه حل دارد و راه حلش یناخب توانیم برویم بفهمیم. مال کی بوده، این پاساژ مال کی بوده، یا می

فی نفسه تصرف حرام نباشد. اگر فی نفسه تصرف حرام  رع است. البته در جایی که آن تصرفِ اجازه حاکم ش

که انبار مشروبات باشد یا ی اینارره کرده باجای را اجلله یک شرکتی رفته یکوقتی معاذانیست. مثلاً یک

جا با اذن حاکم شرع جا اصل معامله باطل است. اینت الکلی باشد. خب اینکه انبار مشروباخریده برای این

ا حق تصرف هکه چون ایند. فقط مانده به اینشود. اما جایی که فی نفسه اشکالی نداردیگه درست نمی

کند شود وقتی مصلحت عامه را حاکم شرع ببیند انفاذ میجا به إذن حاکم شرع درست مینداشتند. خب این
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 فی التصرف جواز یکون أن یمکن وهکذا»فرمایند که کند او را. مین اجاره را، این بیع را. این انفاذ میای

که آن شخص اعتباری از جهت حاکم شرعی. علی البته براساس این« تصرفات إنفاذ باب )از( الثالث الصنف

و به انفاذ « وبإنفاذه»با شرع باشد بوده باشد تصرف آن صنف ثالث موافق با شرع فی نفسها، فی نفسها موافق 

شود محاذیری برای آن تصرفات دیگه مستبعد می« لها وبإنفاذه» آن حاکم شرع، ضمیر انفاذه به حاکم شرع،

گیرد. و دیگه از آن چیزی که مستدل که ذکر شد. این محاذیری که ذکر شد دیگه مورد استبعاد قرار می

 التصرف جواز هو الأخیرین الصنفین فی المتیقن فالقدر»شود. میخواست دلش را به او خوش کند خارج می

اش ، پس قدرمتیقن در دو صنف اخیر. صنف اول که قدر متیقن ندارد. همه«الشرعی الحاکم إجازة فرض فی

المالک شد. یا نه، مالک معروف و معینی دارد. جایز است چون مباحات اصلیه است. صنف دوم که مجهول

توانیم برویم بشناسیم او را. ولی در عین حال در این موارد هم با در فرض اجازه حاکم ا یا میشناسیم او رمی

، این جوازی که «الشرعی الحاکم إجازة باب من المحتمل الجواز وهذا» توانیم کار را درست کنیم.شرعی می

 الاعتباریة لشخصیاتبا الشارع اعتراف عن یکشف لا» شود از رهگذر اجازه حاکم شرعیاحتمال داده می

عکس بلکه. فرموده من رند که شارع اعتراف به شخصیات اعتباری کرده نه، بککشف نمیاین  .«مطلق بشکل

جا کند ولایت داری که آندهم جایی که کار مردم گیر میکنم ولی به تویِ حاکم شرع اجازه میاعتراف نمی

 نستخرج: أخرى وبعبارة»کند. گیر کرده کار مردم، تنفیذ میبیند الا بیند حالا، حاکم شرع میتنفیذ کنی. و می

ین محاذیری که ذکر ا، بله، از «نافذة غیر الأشخاص معاملات هذه تبقى أن یمکن لا أنه المذکورة المحاذیر من

 بودن و جور باقی بماند بلا تنفیذ، بدون جایزشود این معاملات همینکنیم که نمیمقدار را ما کشف مییناشد 

که شارع اعتراف به شخصیت تواند به ایناما حالا، حالا که نمی تواند.جور نمیهمین نافذ بودن و اثردار بودن.

اعتباری کرده یا نه، اعتراف نکرده، گفته ای حاکم شرع! به تو اجازه دادم. هر جا مصلحت دیدی تو اجازه 

دانم، رها بشود و شارع بگوید من جایز نمی جورها همینشود اینداری. بله، اصل این درست است. که نمی

شود. یک راه حلی دارد اما راه حلش آیا ولایت هم به احدی ندادم، پدر مردم هم در آمد که در آمد. این نمی

 فقط اعتراف به شخص اعتباری است؟ نه. 
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اعتباری غیر نافذ  این اشخاص« معاملات تبقى أن یمکن لا فرمایند که نستخرج از این محاذیر مذکوره أنهمی

که و احتمال داده میشود این هبل« عصر لکل الشرعی الحاکم إلى تصرفاتها إمضاء أوکل الشارع أن ویحتمل»

 لهذه حلاً»شارع واگذار کرده باشد امضاء تصرفات آن اشخاص اعتباری را به حاکم شرعی در هر زمانی 

که به خاطر این و، «وقتها فی المصلحة إلى والتفاناً» برای حل کردن آن مشکله که آن محاذیر باشد.« المشکلة

زمان که الان لازم است من این اجازه را بدهم یا لازم هر زمانی حاکم شرع آن زمان توجه کند به مصلحت آن

که لایمکن این« نستخرج من المحاذیر المذکوره»که بنابر این« یتحقق فلا وعلیه» نیست این اجازه را بدهم؟

 إحراز فلا یتحقق»که این احتمال دارد که شارع ایکال کرده باشد اینراحتمال دارد و علیه، بناب این جهت و

کند احراز ما نفوذ تصرفات شخصیات اعتباری را بدون ، پس تحقق پیدا نمی«إمضائه دون من التصرفات نفوذ

 امضاء اها رصرفات آنت که شارع خودکردیم و اینامضاء حاکم شرعی. بله، اگر اعتراف شارع را کشف می

ی ما این امر مردد ارش از این بسراغ حاکم شرعی. ولی الان چون بی میکه برودیگه لازم نبود به این ؛دهکر

ها را انفاذ نکرده گفته بروید با حاکم شرعی درست کنید. فلذا است است که شارع آن را انفاذ کرده یا نه، آن

 نفوذ إحراز یتحقق فلا»فرماید: گوید. فلذا است میی که این مستشکل میالان ما باید برویم با حاکم شرع، کس

و  .«بتلک الشخصیات الشارع اعتراف عن یکشف لا نفسه والنفوذ» حاکم شرعی« إمضاء دون من التصرفات

ز کند اف نمیی مراجعه به حاکم شرع کشواسطهکند. این نفوذ پیدا کردن بهاین نفوذ پیدا کردن، این کشف نمی

 تخمیس حکم یتضح البیان وبهذا»های اعتباریه. بلکه عرض کردم برعکس. تاعتراف شارع به آن شخصی

 وعلیه البنک ذمة فی لعوضها مالکاً المکلف یصبح الشرعی الحاکم بإجازة لأنه البنوک؛ فی المودعة الأموال

خب این یک قدری  .«المؤونة على تنفق لم منفعة لأنه الإجازة؛ عدم مع حتى التخمیس علیه بل تخمیسها،

ترسم دیگه یک مقداری دیر شده باشد. ان شاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله خواهد. بعد میتوضیح می

 علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان
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